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گــروه حــوادث / پزشــک قلابــی کــه بــا جعــل 
مــدارک متخصــص زیبایــی فعالیــت می کرد، 

توسط پلیس آگاهی البرز دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، در پی دریافت 
گزارش هایــی مبنــی بر اینکه شــخصی بــا جعل کارت 
پزشــک  به عنــوان  را  خــود  پزشــکی،  نظــام  گواهــی  و 
متخصــص زیبایی معرفی و در تعدادی از مطب های 
سطح شــهر اقدام به ویزیت بیماران می کند، موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار پایگاه یکم پلیس آگاهی 
البــرز قــرار گرفــت و مأمــوران در تحقیقــات اولیــه بــا 
اســتعلام مــدارک پزشــکی متهــم از صحــت اخبــار و 
جعلــی بودن مــدارک او مطمئــن و متوجه شــدند که 
متهــم با همین مدارک جعلــی در چندین درمانگاه و 

مطب اقدام به درمان بیماران پوستی می کند.
ســرهنگ محمــد نادربیگــی رئیــس پلیــس آگاهی 

اســتان البرز در این باره گفت: 
محــل  مأمــوران  ادامــه  در 
منطقــه  در  را  فــرد  ایــن  کار 
و  شناســایی  کــرج  عظیمیــه 
زمانی که در حال ویزیت یک 

بیمار بود دستگیر شد.
دارای  متهــم  افــزود:  وی 
ســابقه کلاهبرداری اســت و در گذشــته 
نیــز به جــرم جعــل عنــوان دندانپزشــک دســتگیر و 
پــس از گذرانــدن دوران محکومیــت خــود از زنــدان 
آزاد شــده بود. وی تاکنون اقدام بــه درمان 300 نفر 
از شــهروندان کــرده و تاکنــون 30 نفــر از شــاکیان او 

شناسایی شده اند.
مراجعــه  بــرای  شــهروندان  بــه  توصیــه  بــا  وی 
بــه مراکــز معتبــر پزشــکی و دارای مجــوز از وزارت 
بهداشــت و درمــان جهــت انجــام امــور تخصصــی 
پزشکی، از افرادی که به این شیوه مورد کلاهبرداری 
قــرار گرفته انــد خواســت تــا بــرای اعــلام شــکایت و 
تشــکیل پرونده بــه پلیس آگاهــی اســتان در میدان 

طالقانی ابتدای بلوار تعاون مراجعه کنند.

گــروه حوادث / 18 پســر و مرد جــوان که به قصــد کار و 
مال اندوزی بیشــتر راهی پایتخت شــده و بــا راه اندازی 
شــرکتی هرمی حــدود 2 میلیارد تومان ســرمایه گذاری 

کرده بودند دستگیر شدند.
بــه گزارش حــوادث »ایران«، به دنبــال گزارش های 
مردمــی درخصــوص رفــت  وآمــد مشــکوک چندیــن 
جوان بــه خانــه ای در منطقه رودکی، بررســی موضوع 
و شناســایی هویــت ایــن افــراد در دســتور کار مأمــوران 

کلانتری 209 پایانه غرب قرار گرفت.
 در بررســی های اولیــه مأمــوران کلانتــری دریافتند 
کــه اطلاعــات مردمی صحیح اســت و بدیــن ترتیب با 
هماهنگــی قضایــی خانــه مــورد نظــر، تحــت مراقبت 
شــد  مشــخص  ادامــه  در  گرفــت.  قــرار  نامحســوس 
تعدادی جوان با اجاره خانه در قالب اعضای یک باند 

شرکت هرمی در حال فعالیت هستند.
با برملا شــدن این موضوع، مأمــوران کلانتری وارد 
عمل شــده و 18 عضو شرکت هرمی را دستگیر کردند. 
در بازرســی از خانه مورد نظر جزوات آموزشــی مربوط 

به شــرکت های هرمی، دو دســتگاه رایانه و دو دســتگاه 
لپ تاپ کشف شد.

 متهمــان پس از انتقال به کلانتری 209 پایانه غرب 
در بازجویی اعتراف کردند ســاکن شهرهای استان های 
غربی کشــور هستند که برای اشتغال و کسب درآمد به 
تهــران مســافرت کرده اند. بعد از مدتی با این شــرکت 
هرمی آشنا شــده و هر آنچه پس انداز داشته را به امید 
پولدار شــدن و ســود در شــرکت هرمی ســرمایه گذاری 

کرده اند.
ســرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری 
تهــران بــزرگ با بیــان اینکــه کارشناســان ارزش ریالی 
کلاهبــرداری شــده از ایــن افــراد را بیــش از 20 میلیارد 
مراقبــت  خانواده هــا  گفــت:  کرده انــد،  بــرآورد  ریــال 
بیشــتری از فرزندانشــان داشته باشــند و به درخواست 
فرزندان شــان مبنی بــر واریز مبالغ فراوانــی وجه برای 
اســکان و ضمانت، هوشیارتر عمل کنند. متهمان پس 
از تکمیــل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی تحویل 

دادسرا شدند.

بار
ــــ

ــــ
گــروه حوادث/ نــوه ناخلــف که وسوســه ســرقت تابلوفرش اخ

نفیس خانه مادربــزرگ به  جانش افتاده بود، با جســت وجو 
در فضــای مجازی و یافتن شــگردی برای ســرقت، وارد خانه 
آنها شــد، اما تصور نمی کرد این شــگرد مــرگ مادربزرگش را 

رقم بزند.
به گزارش خبرنــگار حوادث»ایــران«، دوم آذر، گزارش 
مرگ زنی 75 ســاله در یکی از بیمارســتان های پایتخت به 
بازپــرس کشــیک قتل پایتخــت اعلام شــد. به دنبال اعلام 
این گزارش، تحقیقات به  دستور محمدجواد شفیعی آغاز 
شــد. در بررســی های اولیه مشخص شــد که زن سالخورده 
به خاطــر مســمومیت فوت کرده و همســر او نیــز به همین 
دلیــل در بخــش مراقبت هــای ویژه بیمارســتان بســتری و 

بی هوش است.

ë ردپای یک آشنا
در ادامــه تحقیقات یکی از فرزنــدان مقتول گفت: پدر و 
مــادرم به تنهایی زندگی می کردند و به همین خاطر هر روز 
از طریق تلفن جویای احوالشــان می شــدم. اما روز گذشــته 
چندیــن بار با منزل شــان تماس گرفتم که پاســخی ندادند 
و همیــن موضــوع موجــب نگرانــی ام شــد و بــه خانه شــان 
رفتــم. به محض ورود به خانه، متوجه بهم ریختگی شــدم 
و پــدر و مــادرم را بی هوش داخل پذیرایــی دیدم. بعد هم 
بــا اورژانــس تمــاس گرفتم و آنهــا را به بیمارســتان منتقل 
کردیم اما مادرم حدود 24 ســاعت بعــد فوت کرد. باتوجه 
به سالم بودن قفل در ورودی و مسمومیت زوج سالخورده، 
بازپرس شــعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران احتمال 
داد کــه عامــل یــا عاملان ایــن پرونــده از آشــنایان این زوج 
بوده انــد. بدیــن ترتیــب تیم تحقیقــات، بررســی های خود 
را روی افــراد آشــنا متمرکز کردنــد و در تحقیــق از فرزندان 
پیــرزن، یکی از آنها گفت: به پژمان، پســر برادرم مشــکوک 
هستم اما مطمئن نیستم که او این کار را انجام داده باشد. 
5 سال قبل، برادرم از همسرش جدا شد و پسرش با همسر 
ســابق برادرم زندگی می کنــد. برادرم هم بــه ترکیه رفت و 
ســاکن آنجاســت. چنــد روز قبــل بــرادرم زنــگ زد و از مــن 
خواست که برای پژمان پول واریز کنم. می گفت می خواهد 
بــه دیــدن پدر و مادرم بــرود و پول ندارد مــن هم 200 هزار 
تومان به حســاب پژمان واریز کردم. در حالی که تحقیقات 
در ایــن خصــوص ادامــه داشــت، پیرمــرد در بیمارســتان 
بــه هــوش آمــد. او نیــز انگشــت اتهام را به ســمت نــوه 25 
ســاله اش گرفت و گفت: پژمان یکبار دیگر هم می خواست 
من وهمســرم را بی هوش کند. او غذای مســموم آورده بود 
تــا ما بی هوش شــویم اما چون مقدار داروهــا کم بود، فقط 
حالمان بد شــد و اتفاق دیگری برایمان رخ نداد. به همین 
دلیــل در ایــن مورد به کســی حرفی نزدیــم. روز حادثه هم 

او برایمــان غــذا آورد کــه بــه همســرم گفتم من بــه پژمان 
اعتمــاد نــدارم و غذایــی را کــه آورده نخوریــم. امــا او گفت 
اشــتباه می کنم غذا را خوردیم در عین حال به خاطر ترسم 
ســعی کردم غــذای کمتری بخــورم و همین مســأله باعث 
شــد زنده بمانم. در ادامه بررســی ها نیز مشــخص شــد که 
پژمــان به مــاده مخدر گل اعتیاد دارد و بــه لحاظ مالی هم 
در وضعیت مناسبی نیست. همه مستندات تیم تحقیق را 

مجاب کرد که پژمان را بازداشــت کنند. او پس  از دستگیری 
منکر هرگونــه ارتباط با ماجرای قتل مادربزرگش شــد ولی 
در نهایــت وقتی در مقابل مســتندات و مــدارک موجود در 
پرونــده قرار گرفــت به قتل ناخواســته مادربزرگش اعتراف 
کــرد. بــا اعتراف پســر جــوان، او در اختیــار کارآگاهــان اداره 
دهــم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت و بررســی ها در این 

خصوص ادامه دارد.
ë گفت و گو با متهم

چه شــد که تصمیم به چنین کاری گرفتی؟ من عاشــق پراید 
111 هســتم. همیشــه دلــم می خواســت کــه ایــن ماشــین را 
داشــته باشــم امــا توانایــی مالــی ام در آن حــد نبــود. برای 

همین تصمیم گرفتم این آرزویم را برآورده کنم.
با قتل؟ نمی خواســتم کســی کشته شــود. فقط می خواستم 
نفیــس  تابلوفــرش  یــک  بزرگــم  مــادر  شــوند.  بی هــوش 
ابریشــمی داشــت کــه قیمتــش 400 میلیــون تومــان بــود. 
همیشــه بــا خودم می گفتــم اگر ایــن تابلو برای من باشــد، 
می توانــم همــه آرزوهایــم را بــرآورده کنــم. بــرای همیــن 
نقشــه سرقت تابلو را کشــیدم. اولین بار، می خواستم بدون 
بی هوشــی ایــن کار را انجــام دهــم، امــا جســت وجو داخل 
اتاق ها و کمدها برای یافتن تابلوفرش، کاری پر ســر و صدا 
بود و آنها متوجه می شــدند. برای همین نقشــه ام را نصف 
کاره رها کردم. بار دوم داخل غذا داروی بی هوشی ریختم، 
امــا مقدارش کم بود و آنها تنها حالشــان بد شــد. بار ســوم 

هم این اتفاق افتاد.
ایــده این جنایــت چطور به ذهنت رســید؟ داخــل اینترنت 
شــیوه های سرقت را جست و جو کردم. در میان شیوه هایی 
کــه دیــدم، ســرقت بــه شــیوه بی هوشــی بــرای من بــه درد 
بخورتر بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم با این شیوه آنها 

را بی هوش کنم و نقشه سرقت را اجرا کنم.
روز حادثــه چه اتفاقی افتاد؟ ســاعت 9 صبح بود که از خانه 

خارج شــدم و قرص های بی هوشــی را که تهیــه کرده بودم، 
داخــل مقــداری آب جــوش کــه از یک دکــه خریــده بودم، 
ریختــم. با مترو به ســمت خانــه مادر بزرگــم رفتم و حدود 
ســاعت 11 و نیــم بود کــه از نزدیکی خانه آنهــا کباب و دوغ 
خریــداری کــردم. آن روز پدربزرگــم بی حوصلــه بــود و از 
طرفــی مــادر بزرگم هــم بیمار بــود و حال خوبی نداشــت. 
ساعت حدود 2 بعد ازظهر بود که غذا خوردیم و وقتی آنها 

بی هوش شــدند به جست و جو برای پیدا کردن تابلوفرش 
خانه را زیر و رو کردم اما هیچ خبری از تابلو فرش نبود.

تابلو فرش کجا بود؟ بعدا متوجه شدم که یکی از عمه هایم 
آن را بــه خانــه اش برده اســت. من به خاطــر هیچ مرتکب 
جنایت شــدم. هرچنــد واقعاً قصــدم قتل نبــود و حتی آن 
زمــان کــه خانه را جســت و جو می کردم مدام می ترســیدم 
پدربــزرگ و مادربزرگــم بــه هــوش بیاینــد و مــرا ببیننــد. 

به همین دلیل خیلی زود خانه را ترک کردم.
 زمانــی کــه عمــه ات بــه خانــه می آیــد، از غــذا خبــری نبود.

 قبل از ترک خانه غذاها را با خودم بردم.
بعد از این ماجرا به خانه آنها رفتی؟ آن روز نه، فکرمی کردم 
که بعد از ساعتی به هوش بیایند. اما بعد که فهمیدم آنها 
را به بیمارســتان برده اند، برای دیــدن آنها رفتم و حتی در 

مراسم ختم مادربزرگم هم شرکت کردم.
اعتیاد داری؟ مدت هاست گل می کشم اما چند وقتی است 

که ترک کرده ام.

گروه حوادث / رســیدگی به پرونده جوانی که در 
حین مستی برادرزنش را به قتل رسانده بود در 
شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
رسیدگی به این پرونده از سال گذشته با گزارش 
درگیری مرگبار میان دو جوان در یکی از مناطق 
تهــران آغــاز شــد و مأمــوران پس از حضــور در 
محل با جســد خــون آلود جوانی به نــام فریبرز 
مواجه شدند و ضارب را که شوهرخواهر مقتول 

بود به اتهام قتل بازداشت کردند.
بابــک پــس از دســتگیری بــه قتــل فریبــرز 
اعتراف کــرد و در توضیح ماجرا گفت: امشــب 
شب تولدم بود و به همین مناسبت پدرزنم در 
خانه اش جشــنی برپــا کرده بود و مــن و فریبرز 
هــم مقــدار زیــادی مشــروبات الکلــی مصرف 
کردیــم به حــدی که هردو مســت شــدیم. یک 

ســاعت از جشــن تولــدم نگذشــته بــود کــه بــا 
برادرزنم بحث مان شــد و من برای اینکه باهم 
درگیری پیدا نکنیم با همسرم به خانه خودمان 
آمدیم اما فریبرز کوتاه نمی آمد و او هم دقایقی 
بعــد بــه خانه مــا آمــد و بــا داد و فریــاد تلاش 
می کــرد که با من درگیر شــود حتــی چندین بار 
گفت که امشــب می خواهم با تو تسویه حساب 
کنم و تا تو را نزنم از اینجا نمی روم. همان موقع 
مــن دوبــاره به ســراغش رفتم و باهــم دقایقی 
درگیر شــدیم و باز بــرای اینکه دعــوا ادامه پیدا 
نکند من به اتاق خوابم رفتم و در را بســتم اما 
فریبرز شیشــه های خانه ما را شکست و با داد و 
فریاد می خواست تا از اتاق بیرون بیایم. اما من 
توجهی نمی کردم تا اینکه همســرم از پشت در 
اتاق گفت کــه فریبرز قصــد دارد خودزنی کند. 
به همیــن خاطــر از اتــاق بیــرون آمدم تــا مانع 

کارش شــوم. اما وقتی از اتاق به ســمتش رفتم 
دیدم تکه ای شیشه برداشته و به سمتم می آید 
که من هم چاقویی برداشتم و چند ضربه به او 

زدم و او فوت کرد.
بــا اعترافــات متهــم و تکمیــل تحقیقــات، 
بــرای  پرونــده  و  صــادر  متهــم  کیفرخواســت 
رســیدگی بــه شــعبه 10 دادگاه کیفــری اســتان 

تهران فرستاده شد.
در ابتــدای این جلســه که صبح روز گذشــته 
برگزار شد اولیای دم درخواست قصاص کردند 
و پــس از آن متهم به جایــگاه رفت و گفت: من 
اتهــام قتــل را قبــول دارم. امــا عمــدی در کارم 
نبوده. من آن شــب خیلی تــلاش کردم که با او 
درگیر نشوم اما او اصرار به درگیری داشت. من 
چاقو را برای ترساندن او برداشتم می خواستم 
بــه هرنحوی او را آرام کنم اما او مدام فحاشــی 

می کــرد و در یــک لحظــه کنتــرل اعصابــم را از 
دست دادم و دست به این کار زدم.

وی در ادامه ضمــن ابراز ندامت گفت: باور 
کنیــد من قصــد کشــتن برادرزنم را نداشــتم و 
نمی دانم چرا این اتفاق افتاد. ما هر دو مســت 
بودیــم و حــال طبیعــی نداشــتیم. حــالا هــم 
شرمنده خانواده همسرم هستم و از آنها طلب 
بخشش دارم. من و فریبرز سال های زیادی بود 
که با هــم رفیق بودیــم. بارها باهــم دعوا کرده 
بودیــم و پس از چند روز هم آشــتی می کردیم. 
من او را دوســت داشــتم. با این اتفاق همسرم 
هم دیگر حاضر نیســت من را ببخشــد و با من 

زندگی کند. همه زندگی ام نابود شد.
پــس از اظهــارات اولیای دم، متهــم و وکیل 
مدافعــش قضــات برای صــدور رأی وارد شــور 

شدند.

شدقاتلی که شب تولدش مرتکب 

دستگیری 18 عضو یک شرکت هرمی در پایتخت

گروه حــوادث / حکم قصاص 
دومیــن نفر از قاتــلان صادق 
ســاله   1۶ جــوان  برمکــی 
مهابادی صبح روز چهارشنبه 

اجرا شد.
بــه گــزارش ایرنــا، اصــلان 
حیــدری دادســتان عمومــی و 
انقلاب اســلامی مهاباد گفت: 
حکم قصــاص دومیــن متهم 
پرونــده در زنــدان میانــدوآب 
اجــرا شــد. ضمن اینکــه حکم 
اولیــن متهــم این پرونــده روز 
دوشــنبه هفته جاری در زندان 

مهاباد اجرا شده بود.
و  عمــــــــــــومی  دادســتان 
انقــلاب مهابــاد اضافــه کــرد: 
در ارتبــاط با پرونــده قتل این 
جــوان مهابــادی ســه نفــر به 
حکم قصــاص و فــرد چهارم 
نیــز به دلیل معاونــت در این 
قتل به 10 سال زندان محکوم 

شده است.
گفتنی اســت سومین متهم 
ایــن پرونــده نیــز فروردین مــاه 
سال جاری در زندان میاندوآب 

دست به خودکشی زده بود.
 139۶ ســال  شــهریورماه 
»صادق برمکی« با مشــارکت 
از  نفــر  چهــار  همدســتی  و 
دوســتان خــود به طــور فجیع 
کشته و پس از سوزاندن جنازه 
گرفتــه  ســلفی  عکــس  او  بــا 
بودند. با تلاش پلیس آگاهی، 
دادســتانی و بازپرس پرونده، 
قاتلانی کــه در قتل این جوان 
کمتــر  در  داشــتند  مشــارکت 
و  شناســایی  ســاعت   2۴ از 
دســتگیر شــده و پرونــده آنان 
کمتریــن  در  ویــژه  به صــورت 
زمان ممکــن مورد رســیدگی 

قرار گرفته بود.  

اعدام
 دومین قاتل 
پسر مهابادی 

      پزشک قلابی 
در البرز بازداشت شد

جنایت

 عاملان زورگیری خشن
 از زن کرمانشاهی به دام افتادند

گروه حــوادث / عامــان زورگیری خشــن از بانوی کرمانشــاهی که 
انتشــار تصویــر و فیلم آن در فضــای مجازی واکنش هــای زیادی به 

همراه داشت، توسط پلیس کرمانشاه دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، پس از انتشــار کلیپی از 
زورگیری خشــن در یکی از محات شــهر کرمانشــاه کــه در تاریخ ۱۱ 
آذرمــاه رخ داد، رســیدگی فــوری به موضــوع در دســتور کار پلیس 
قــرار گرفت و در همین راســتا، مأموران پلیس آگاهــی با تحقیقات 
گسترده موفق به شناسایی مخفیگاه زورگیران خشن در استان های 
مرکزی و شــمالی کشــور شــدند و تیم هایی از پلیس آگاهی استان با 
کســب نیابت قضایــی و هماهنگی با پلیس اســتان های یاد شــده 
عازم شــهرهای محل اختفــای زورگیــران شــده و در عملیات هایی 

حساب شده هر 3 متهم پرونده را دستگیر کردند.
ســردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه، 
در ایــن بــاره گفــت: در بررســی های بــه عمل آمده مشــخص شــد 
خودرویی که متهمان از آن برای زورگیری اســتفاده کردند، متعلق 

به یکی از آنها بوده و پاکش نیز سرقتی بوده است. در بازرسی های 
صــورت گرفتــه از مخفیــگاه زورگیران، یــک قبضه ســاح کمری و 

مقداری مهمات کشف و ضبط  شد. 

 تعرض و سرقت 
به بهانه استخدام پرستار خانگی

گروه حوادث / تصویر فرتاش فریدونی لشــکریانی، متهم به ســرقت به 
عنف و تعرض به بانوان جهت شناســایی منتشر شد. چهره تصویر این 
شــخص متهم به سرقت به عنف و تعرض به بانوان در راستای اجرای 
بند »ب« ماده 9۶ قانون آیین دادرســی کیفری جهت شناسایی شکات 
به دســتور مقام قضایی منتشر شده است. در متن دستور قضایی آمده 
است: فرتاش فریدونی لشکریانی فرزند فرزاد )صاحب تصویر( متهم 
است به سرقت به عنف و مزاحمت و تعرض به بانوان؛ بدین شرح که 
نامبرده با انتشــار آگهی مبنی بر استخدام پرســتار خانم در سایت های 

بانــوان  هدایــت  و  آگهــی 
و  نظــر  مــورد  محل هــای  بــه 
همچنیــن با بــه دام انداختن 
بانــوان در محل هــای خلوت 
و کــم رفــت و آمــد اقــدام بــه 
تعــرض به آنان کرده و اموال 
و اشیای قیمتی آنها از جمله 
دستگاه تلفن همراه، طلا ها و 

زیورآلات آنها را ســرقت می کرده است فی الحال نامبرده دستگیر شده 
و پرونده وی در شــعبه 1۶ بازپرســی )دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 
3 کرج( در حال رســیدگی اســت چنانچه افرادی توســط این فرد مورد 
تعرض و ســرقت واقع شــده اند به آن شــعبه یا به پلیس آگاهی استان 

البرز مراجعه و طرح شکایت کنند.

سقوط کودک مینابی به چاه
گروه حوادث / پســربچه چهارســاله مینابی 
هنگام بازی در کنار مادرش به درون گودال 
فاضلاب ســقوط کرد. این کودک چهارساله 
ســاکن شــهرک مهرقلعه میناب سه شــنبه 
شــب در حوالــی منــزل خود مشــغول بازی 
بــود که به یک باره به داخل گودال فاضلاب 
سقوط کرد که با تلاش مأموران آتش نشانی 
نجــات یافت و به بیمارســتان منتقل شــد. 

به گفته ســاکنین شــهرک مهرقلعه، چاه های حفر شــده متعلق به شرکت 
آب و فاضلاب اســت که برای راه اندازی طرح فاضلاب شــهری ایجاد شده 
و درب های آن به سرقت رفته است و بعد از آن هیچ گونه محافظی ندارد.

مرگ مشکوک نخبه شیرازی 
در آلمان

گروه حوادث / حمید کاظمی رودبالی، دانشجوی 
دوره دکتــرا کــه بــه گفتــه خانــواده اش بــه طرز 
مشــکوکی در آلمان فوت کرده است، در شیراز 
تشــییع و به خاک ســپرده شــد. به گزارش ایســنا، 
جســد این جــوان 30 ســاله ایرانــی کــه در دوره دکترای 
رشــته چــگال مغــز و اعصــاب در دانشــگاه اســنابروک کشــور آلمــان 
مشــغول بــه تحصیل بــود، با پیگیــری خانواده و دوســتانش، توســط 
پلیس در خانه اش کشف شده است. برادر حمید کاظمی گفت: روزی 
که برادرم دیگر به تلفنش پاســخ نداد، بــا خواهرم تلفنی گفت و گوی 
کوتاهی داشته و قرار بوده ساعتی بعد با یکدیگر مکالمه داشته باشند. 
برادرم اســتاد دانشگاه بود و 140 دانشجو داشت. او خوش برخورد بود 
و تمام وقت خود را پژوهش کرده بود و با هیچ کسی اختلافی نداشت. 
البته ما شکایت مان را تقدیم دادگاه شیراز کرده ایم. سفارت هم اعلام 
کرده که مرگ مشکوک است. پزشکی قانونی تهران هم کالبدشکافی 
کرده اما هنوز نتیجه را اعلام نکرده اســت. پلیس آلمان در خانه ای را 
که برادرم در آنجا ســاکن بوده پلمب کرده و منتظر اقدام ما از طریق 

سفارت آلمان در ایران هستند. 

 مادربزرگ 
قربانی عشق نوه به پراید


